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من و  ام اس

خوابی یا بیدار؟ 

چشــم هایم را بــاز می کنــم. خــواب میهمــان  �
چشمانم نمی شــود. خسته ام. جسم و روحم خسته 
اســت. درد در پاهایم می پیچد. لحظه ای به خواب 
می روم و دمــی نیارمیده بیدار می شــوم. بی خوابی 
عوارض داروهاســت و دردهای استخوانی. در اتاق 
ساعت نگذاشــته ام. در خانه چراغی روشن نیست، 
اما خواب از تن من رخت بر بسته است. موسیقی در 
ذهنم بیدار می شــود؛ «تو شب ســیاه تو شب تاریک 
از چپ و از راســت از دور و نزدیک/ یه نفر داره جار 
می زنه جار؛ آهای غمی که مثل یه بختک، رو ســینه 
من شــده ای آوار! از گلوی من دستاتو بردار!». چیزی 
در دلم می پیچــد. نمی دانم کی خوابیده بودم و کی 
هوشیاری به مستی خواب و مستی به اعماق رسیده 
بود که اکنون بیدار شــده ام. باید شب از نیمه گذشته 
باشــد. بلند می شــوم. راه می روم، بی تعادل. دست 
به دیوار شــب خانــه می آویزم. می گوینــد خواب از 
«ام اس» هم پیشگیری می کند؛ شاید اگر در نوجوانی 
بیداری جغدگونه را نمی پرستیدم، اکنون بیمار نبودم. 
نمی توانم باور کنم. هیچ کس بیدار نیســت. پنجره را 
باز می کنم. هوای تازه و نســیم شــب شاید خواب را 
دوباره به خانه برگرداند. کســی در مــن می خواند؛ 
«کوچه های شــهر پر ولگرده، دل پره درده، شهر پره 
مرده، پره نامرده». دیگر طاقت نمی آورم. به ســراغ 
گوشی می روم و گردش در اینترنت. هرچند می دانم 
برای نخوابیدن مضر اســت، اما چــاره دیگری برای 
گذران وقت نیســت. خنکی هوا خــواب را به خانه 
مــی آورد. چای و آب هم نخــورده ام و دیگر اجباری 
بر برخاستن نخواهم داشت. عضلاتم را شل می کنم. 
گوشــی را کنارم می گذارم. بایــد بخوابم. هنوز دمی 
نیاسوده ام که کسی بیدارم می کند؛ «مستی یا هوشیار 
خوابی یا بیدار؟!» به ســاعت گوشــی نگاه می کنم. 
هنوز دو ســاعت بــرای خوابیدن وقــت باقی مانده 
اســت. از کوچه هیچ صدایی نمی آید، اما من آرزوی 
یک خواب زمســتانی را تمرین می کنم. باید تمام روز 
بیرون و در معرض آفتاب باشــم تا شــاید یک شب 
خواب بدون وقفه و بیــداری را تجربه کنم. فایده ای 
ندارد. باید تخت را رها کرد. باید شهر را رها کرد و به 
جایی رفت که اکسیژن باور کرده باشد در ریه های من 
می تواند باعث و بانی یک شــب آرام شود. باید ترک 
قهوه و چای کرد و شــاید باید ترک خواب. به کوچه 
خیره می شوم. هنوز کسی بیدار نشده است. نسیمی 
بی جان مــی وزد. برگی تکان نخورده می ایســتد. باز 
صدایــش می پیچــد؛ «توی کوچه ها یه نســیم رفته 
پی ولگردی، تــوی باغچه ها پاییز اومده پی نامردی/ 
توی آســمون ماه و دق می ده درد بی دردی» کتابی 
بی اراده برمی دارم. نمی دانم به کجای صفحه رسیده 
بودم. آن را می بندم. کتاب دیگری را برانداز می کنم. 
حوصله خواندن هم ندارم. لباس می پوشم. با ترس 
آرام آرام قدم برمی دارم. کوچه تاریک و خلوت است. 
باید عمیق نفس کشــید. گربه ای نعره می کشد روی 
صفحه ذهنــم، مردی نگاه می کند. قدم تند می کنم. 
به اولین صندلی پارک نرسیده، عزم برگشت می کنم. 
رفتگــری می گذرد. ســر پایین می اندازم. خســتگی 
در تنم بــی داد می کند. داروی تزریقی شــب پیش، 
آرامــش را فــراری داده اســت. نمی دانم چــرا، اما 
می نشــینم روی صندلی سر راه. صبح نزدیک است. 
ســرگردانم. آفتاب نوری به شــهر قــرض می دهد. 
گوشــی ام را روشــن می کنــم. پیامی آمده اســت؛

 «صبح بخیر!»

تهرانشهر

غزلسرایان نوین شهر

بسیاری از تهرانی ها و مسئولانش بر این باورند  �
که تهــران را مانند کف دستشــان می شناســند؛ 
این در حالی اســت که شــاید هیچ گاه به نقاط و 
محلات بی شــمار آن سر نزده باشــند و فلاح ها، 
ظهیرآبادها،  کتابی ها،  جمال آبادها،  عبدل آبادها، 
حصاربوعلی ها، قلعه الیمون ها، سیمین قلعه ها، 
رحمان آبادهــا،  چاله مگســی ها،  ظهیرآبادهــا، 
احمدیه هــا، بازارچــه سوســکی ها، چهل پله ها، 
زمین ارزنی هــا، خرگوش نوهــا، خرگوش دره هــا، 
جاده نظامی هــا،  یونجه زاری هــا،  ازگیل دره هــا، 
بریانک ها و... را ندیده و نشــنیده باشند. محله ها 
و نقاطــی که در ۲۲ گوشــه این شــهر! فراوان و 
از نظرها پنهان اند. این احســاس شــناخت شهر 
بی کرانه تهران، احساســی اســت که رسانه های 
کوچک و بزرگ در روزگار امپراتوری رســانه ها، در 
اذهان مردمان ایجاد کرده اند. به این ترتیب، تصویر 
مردمان شــهر از تهــران نه آن چیزی اســت که 

تجربه  و زندگی اش کرده باشند. 
تهران- شــهر امــروز بیش از همه در رســانه 
دیده و فهم می شود. آنچه برنامه های تلویزیونی 
و شــبکه های مجــازی از تهران ارائــه می دهند، 
بسته به سمت و ســوی سیاسی شان، آرمان شهر 
یا بیغوله آبادی اســت که همیشــه با عالم واقع 
تفاوت هایی اساســی دارد. رســانه امروزه مکانی 
اســت که می شــود مثل آب خوردن ویژگی های 
شــهر را دســتکاری و تهران را شــهر اخلاق و یا 
شــهر زشــتی ها تصویر کرد.  با همه این تفاسیر، 
فیلم ها و عکس ها، چه مستند چه غیرمستند، در 
کنار متن های رســانه ای از شهر، همیشه کالاهای 
ارزشــمند و گران بهایــی هســتند که بــا نمایش 
اماکن و مناطق زیبای یک شــهر، بر تلقی مردمان 
از شهرشــان تأثیــر عمیقی می گذارنــد. ازاین رو، 
در این عصــر رســانه ها، امکانات شــهری دیگر 
تنهــا ملزومات زندگی خوب شــهری محســوب 
نمی شــوند و تصویر ذهنی شهر و معنابخشی به 
آن از طریق رســانه، الزام بســیار مهمی است که 
ارزشی حیاتی برای حیات یک شهر دارد و خواهد 

داشت. 
با ایــن تعاریــف، رســانه و اهالی رســانه از 
مهم ترین ابزار شهر و عناصر مدیریت شهر مدرن 
امــروز به حســاب می آینــد. برســاختن ذهنیت 
مثبت شــهروندان نســبت به شهرشان که رابطه 
مســتقیمی بــا کیفیت زندگــی شــهری دارد، از 
نقش های مهم اهالی رســانه تعریف شده است. 
ترویج دانش شــهری و دانش زیســت شهری از 

دیگر وظایف رسانه ای اهل رسانه شهری است. 
مهم تر از اینها، رســانه ها خود نمادی از شــهر 
امروز هستند که در هویت دهی به یک شهر دیده و 
مانند همشهری،  روزنامه هایی  شناخته می شوند. 
شهروند، شــرق، اعتماد و شــبکه هایی مانند پنج 
ســیما و رادیو تهــران نمادهایی از این دســت به 
حساب می آیند.  رسانه و اهالی رسانه تصویرگران 
و معرفی کننــدگان امروز تهران-شــهر هســتند. 
تصویرگران و معرفانی که به شهروندان می آموزند 
شهر را مانند یک رمان یا یک غزل بسرایند یا مانند 

نمایشی تراژدی به تماشا بنشینند...!؟ 
 تصویرگــران و معرفانــی که شــاید بیش از 
شهردارها و مدیران ارشد این شهر، در غزل خوانی 

تهرانی ها نقش و سهمي داشته باشند.

 علیرضا زمانى مریم پیمان

ســکندر امان اللهی بهاروند: چند روز پیــش روزنامه 
«شــرق» (دوشــنبه هشــتم آبان ۱۳۹۶، صفحه ۱۷) 
مقاله ای با عنوان «حاشیه های روزی به نام کوروش» 
چــاپ کرد که مطالعه آن ســبب شــد نگارنــده این 
سطور که ۳۰ ســال تاریخ اجتماعی ایران را در بخش 
جامعه شناسی دانشگاه شیراز تدریس می کرده است، 
مطالبــی به اختصار درباره ایــن قهرمان تاریخ ایران و 
جهان بنویســد. اما در اینجا گفتارمان را با نقل قول از 

روزنامه «شرق» آغاز می کنیم:
ذوالقرنیــن  همــان  طباطبایــی  علامــه  کلام  در 
ستوده شــده در قرآن اســت و در اینســتاگرام حسین  
االله کرم، شــخصی دروغین و جعلــی که هیچ ردی از 
او در تاریخ نیســت.  گروهی از او با عنوان پادشــاهی 
قدرتمنــد و دادگر یــاد می کنند و گروهــی می گویند 
درنهایت پادشــاهی قدرت مدار و زورگــو بوده؛ مانند 
همه شاهنشاهان دیگر. صحبت از کوروش هخامنش 
است؛ بنیان گذار و نخستین شاه از سلسله هخامنشیان 
که به گواه منابع تاریخی بین ســال های ۵۵۹ تا ۵۲۹ 
پیــش از میلاد بــر نواحی گســترده ای از آســیا و به 

مرکزیت ایران حکومت می کرد. 
منشــور حقوق بشــر و آرامگاهی ساخته شــده از 
سنگ با معماری خاص پلکانی از اصلی ترین یادگاران 
بازمانــده از او در عصر کنونی اســت. اولــی در موزه 
ملی بریتانیا نگهداری می شــود و دومی در پاســارگاد 
استان فارس واقع شده است،؛ جایی که گفته می شود 
مرکز فرمانروایی امپراتوری شــرق تا غرب این پادشاه 

قدرتمند بوده است. 
بــا آنکه هزاران مقاله و کتــاب از کوروش کبیر نام 
برده و از او به نیکی یاد کرده اند، مدتی اســت در ایران 
نغمــه اي مبنی بر اینکه این شــخصیت بــزرگ وجود 
نداشــته،  نواخته می شــود که چنین اقدامی جدل  با 
تاریخ و ستمی نابخشودنی به تاریخ، فرهنگ و گذشته 
پرافتخار مردم این سرزمین است. اگر واقعا نوازندگان 
این نغمه زیان آور این قدر از تاریخ چند هزار ساله ایران 
ناآگاه مانده اند،  جای بسی تأسف است؛ اما اگر دانسته 
و آگاه از تاریخ این ســرزمین،  چنیــن مطالب کذبی را 
عنوان می کنند، مرتکب ستمی ناروا به تاریخ و فرهنگ 

مردم ایران شده اند.  
آیا کوروش وجود تاریخی داشته است؟

اکنون این پرســش مطرح اســت کــه آیا کوروش 
وجود داشــته یا شخصی افسانه ای است. در پاسخ به 
این پرسش، شواهد تاریخی حاکی از آن است که بدون 
تردید نه تنها چنین شــخصیتی وجود داشــته اســت؛ 
بلکــه منابع تاریخــی از او به نیکی و ســرافرازی یاد 
کرده اند. شواهدی که وجود این رادمرد ایرانی را تأیید 
می کنند،  عبارت اند از: ۱- آرامگاه و کاخ های پاسارگاد، 
۲- کتیبه های کوروش در پاسارگاد، ۳- الواح یافت شده 
در بابل (عراق)، ۴- نوشــته مورخان یونانی مربوط به 
۴۰۰ ق.م. با این حال گذشت زمان باعث شد که ایرانیان 
به تدریج سلسله پرافتخار هخامنشیان را که بنیان گذار 
ایران است، از یاد ببرند؛ چنان که در کتاب های تاریخی 
و حتی شــاهنامه فردوســی که در هزارو ۵۰۰ ســال 
گذشــته نوشته شــده اند، از سلســله هخامنشیان نام 
برده نشــده است. از آن گذشته، نه تنها هخامنشیان به 
بوته فراموشــی سپرده شــده بودند، حتی آثاری که از 
آنها به جا مانده، با نام هاي دیگري معرفی شــده اند. 
چنان که بــرای مثال آرامگاه کــوروش را با عنوان قبر 
مادر سلیمان و قدیمی ترین ساختمان هخامنشیان در 
خوزســتان (منطقه بختیاری ها) را «مسجد سلیمان» 
و نیز آثار شــهر «انشــان»، پایتخت اول هخامنشــیان 
(کوروش خود را کوروش انشــانی نامیــده) را که در 
نزدیک بیضا قرار داشــته، اکنون با عنوان تپه هلیان یا 
ملیون شناخته می شــود. مهم تر از اینها،  معروف ترین 
آثار هخامنشــیان که یونانیان آن را پرسپولیس (شهر 
پارس هــا) می نامیدند، «تخت جمشــید» نــام گرفته 
و مقابر ســلاطین هخامنشــی را هم «نقش رســتم» 

می نامند. 

این وضــع تا حدود دو قرن پیش ادامه داشــت تا 
اینکه یک افسر جوان انگلیسی به نام هزی راولینسون 
که در زمان فتحعلی شــاه قاجار مشــاور ارتش بود و 
شاهزاده محمدعلی میرزای دولتشاه، را در اردوکشی 
همراهی می کرد، توانست از کتیبه داریوش در بیستون 
نســخه برداری و ســرانجام خط میخی را رمزگشایی 
و کتیبــه را ترجمه کند.۱ این کشــف مهم باعث شــد 
کــه باستان شناســان کتیبه هــا و الواحــی را کــه در 
تخت جمشــید و جاهای دیگر به دســت آمد،  ترجمه 
کنند. به این  شکل این کشف مهم باعث شد به گذشته 
پرافتخــار خود پی ببرنــد. چنان که اکنــون اطلاعات 
وســیعی درباره هخامنشیان و حکومت پرافتخار آنان 
به دســت آمده و مشــخص شده اســت که مقبره ای 
که در پاســارگاد مقبره مادر ســلمیان نامیده شــده، 
 همان آرامگاه کوروش کبیر اســت. پس از رمزگشایی 
خط فراموش شــده میخی و ترجمه متون به جا مانده 
از زمان هخامنشــیان و نیز ترجمه کتاب های تاریخی 
به جا مانده از تاریخ نویســان یونانی درباره هخامنشیان 

زمینه بازسازی تاریخ ایران در این 
شده؛  فراهم  فراموش شده  برهه 
به طوری که در ۲۰۰ ســال گذشته 
کتب و مقالات فراوانی به وسیله 
اروپاییان و ایرانیان درباره سلسله 
هخامنشــی و ســلاطین مشهور 
آن مانند کــوروش کبیر، داریوش 
و... نوشته شده اســت؛ اما مایه 
اســت که هنوز بعضی  تأســف 
تحولاتی  از چنین  از هم وطنــان 

غافل مانده اند. 
سیرت کوروش کبیر

ملقــب  دوم  کــوروش 
به کــوروش کبیر کــه مقدر بــود بانــی بزرگ ترین و 
قدرتمندتریــن امپراتــوری جهان شــود، ماکس مولو 
وان فقیــد در جلد دوم از مجموعه تاریخی کمبریج با 
عنوان «تاریخ ایران دوره هخامنشیان» ترجمه مرتضی 
ثاقب فر (انتشارات جامی، ۱۳۸۵، صفحه ۲۵۹) درباره 

کوروش چنین نوشته است:
[کــوروش] در ســال ۵۹۸ ق.م بــه عنوان پســر 
کمبوجیه یکم و ماندانه دختر آســتیاک [ایشــتوویگو] 
به دنیا آمد، احتمالا دیرتر از ســال ۵۷۸ با کاســاندان 
محبوب تریــن همســر خــود ازدواج کرد کــه برایش 
کمبوجیه دوم، پســر و جانشــینش را زایید؛ وقتی این 
زن درگذشــت کوروش فرمان داد تا همه اتباعش به 
ســوگواری بپردازند؛ برای بار دوم با آمی تیس ازدواج 
کــرد؛  در ســال ۵۵۸ ق.م به تخت نشســت؛ مادها را 
مغلوب و شــاه آنها آستیاک را اسیر کرد و پایتخت ماد 
اکباتان (همــدان) را در ۵۵۰ ق.م. به تصرف درآورد؛ 

تســخیر هرکانیا (گرگان) و پارت در ۵۴۹ ق.م؛ تسخیر 
بابل و اســارت شــاه نبونید در ۵۳۹ ق.م، مرگ در آن 

سوی جیحون هنگام کشته شدن کوروش. 
کــوروش در ســال ۵۲۹ ق.م. بــرای جلوگیری از 
تهاجمات ماساگات های کوچ نشین در آسیای میانه در 
نبرد کشته شد. دیاکنوف شرح جالبی از وضعیت قوم 
وحشــی نوشته است که در اینجا قسمتی از گفته های 

او را نقل می کنیم:
آنها در ماورای ســیحون ســکونت اختیــار کرده 
بودنــد. در زمان کوروش هم احتمــالا در همین نقاط 
می زیســته اند. بین ماســاگات ها تشــکیلات قبیله ای 
و ازدواج گروهی وجود داشــته اســت. طبــق اخبار 
نویسندگان باستانی در میان ماساگات ها امر فرمانروا با 
زنان بوده است. ماساگات ها مانند دربیک ها پیرمردها 
را به قتل می رســاندند. هــردوت [۴۴۶ ق.م] زندگانی 
ماســاگات ها را به نحو جالبی توصیف کرده که ارزش 

دارد در اینجا تماما نقل شود.
«عــادت آنها به این قرار اســت که گرچه هریک از 
آنها زن می گیرد، همگی مشترکا 
از زنان یکدیگر استفاده می کنند. 
برای عمر انســانی قائل به حدی 
پیر  نیســتند و هرکــس خیلــی 
می شود تمامی خویشاوندان وی 
دورش جمع می شوند و او را به 
قتل می رسانند و او را با حیوانات 
متعددی که در همان زمان ذبح 
می کنند،  می پزند و دسته جمعی 
می پردازنــد.  آن  خــوردن  بــه 
و  نمی کارنــد  هیچ چیــز  آنهــا 
خــوراک آنها از دام هــای اهلی 
و ماهی اســت  که بــه حد وفور 
از رودخانــه [ســیحون] تأمین می شــود. از شــیر نیز 
اســتفاده می کنند. از خدایان فقط به خورشید احترام 
می گذارنــد و برای او اســب قربانی می کننــد». بنا به 
روایت هردوت ماســاگات ها کوروش و سپاهیان او را 
با حیله و نیرنگ به داخل ســرزمین خویش کشاندند 
و در همان موقعی که اردوی [اردوگاه؟] ماســاگات ها 
به تصرف کوروش درآمد و ارتــش وی از این پیروزی 
دلشــاد بود،  تمامی آنها را محاصره کرده مورد هجوم 
قرار دادند. در این نبرد،  کوروش با ســپاهیان زیادی که 
همراه داشــت کشته شــد.  کوروش یکی از بزرگ ترین 
و برجســته ترین شــخصیت های باســتانی بــود و در 
معاصران خود اثرات بســیار عمیقی باقی گذاشــت. 
(تاریخ ایران باستان، انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۸۳،

 صفحه های ۸۹-۸۷.
آوردن جنازه کوروش به پاسارگاد

پی یــر بریان در کتــاب «وحدت سیاســی و تعامل 

فرهنگی در شاهنشــاهی هخامنشــی. ترجمه ناهید 
فروغان،  نشر اختران،  ۱۳۸۶،  صفحه های ۲۵۲-۲۵۳، 
درباره آوردن جســد کوروش به پاسارگاد چنین نوشته 
اســت: جانشــین موظف بود جســد پدرش (پادشاه 
متوفی) را تا گور ســلطنتی هدایت کند؛ این مراســم 
دارای اهمیت سیاســی فراوان و از خلال آن استمرار 
سلسله سلطنتی و حقوق ولیعهد ظاهر می شد. وقتی 
شاه در خارج از پارس جان می سپرد، معمولا جانشین 
تعیین شده مکلف بود برای ارسال جسد شاه در معیت 
ملازمــان در ارابه ای که به این منظور مهیا شــده بود، 
 اقدام لازم را به عمل آورد... . کتیاس می نویســد پس 
از مرگ کوروش و بازگشــت سپاه،  کمبوجیه جسد پدر 
را تحت مراقبت خواجه باگاتس به پارس فرســتاد که 

در آنجا دفن شود.
سیرت کوروش

گزنفون حکیم  یونانی در ســده ۴۰ قبل از میلاد در 
کتابی با عنوان «ســیرت کوروش» که کتابی داستانی، 
تاریخی و سیاسی است،  شــخصیت کوروش را چنین 

توصیف کرد:
چنانکــه روایــت کرده انــد، پدر کــوروش کبوجیه 
(کمبوجیه) پادشــاه پارس و او از قوم پرسه اید بود که 
اصل و نسب خود را به پرسوس (پرسه) می رسانیده اند. 
این قول هم مورد قبول اســت که مندانه (عنبرســیاه) 
دختر آســتیاک پادشاه ماد مادر او بوده است. راجع به 
خود کــوروش بنا بر تصنیف هــا و روایاتی که هنوز در 
مشــرق زمین متداول و جاری است، می توان گفت که 
پروردگار او را علاوه بــر خوی نیکو، روی نیکو نیز داده 
و پول و جانش را به ســه ودیعه والا، «نوع دوســتی»، 
« دانایی» و «عز  و  نیکی» سرشــته بود. او در راه ظفر و 
سرافرازی هیچ مشکل طاقت فرسا را و هیچ خطری را 
بزرگ نمی پنداشــت و چون از چنین امتیازات خداداد 
جســمانی و روانی برخوردار بود،  خاطــره و نامش تا 
امروز در دل های بیدار مردم روزگار پایدار و باقی است. 
به راســتی او طبق آیین و عادات پارسیان پرورش یافته 
بود و علاوه بر قواعد و آیین مزبور که مانند ســایر جاها 
ضامن خیر و صلاح عام اســت، باید خاطر نشــان کرد 
که راه و رســم اصلی  این قوم به مراتب برتر از رسوم و 
قواعدی اســت که اقوام دیگر دارند. (سیرت کوروش، 
ترجمه وحید مازندرانی، شــرکت ســهامی کتاب های 

جین، ۱۳۵۰، صفحه های ۴ - ۵).
پیشنهادها

امید است این شرح مختصر اولا هم وطنانی را که 
به هر دلیل از وجود کوروش کبیر و سلسله هخامنشی 
بی خبــر مانده اند، آگاه کنــد. دوم آثــار به جامانده از 
هخامنشــیان می توانــد در صورت توجه بــه این آثار 
ازجمله آرامگاه کوروش و تخت جمشید و بهره برداری 
درست منبع درآمدی عظیم از طریق جلب گردشگران 
خارجی باشد. ســوم، امید نظام آموزشــی (دبستان، 
دبیرســتان و دانشــگاه) توجه بیشــتری بــه تاریخ و 
فرهنگ گران مایه ایران باستان کنند. چهارم امید است 
وســایل ارتباط جمعی به ویژه صداوسیما برنامه هایی 
در ارتباط با معرفی آثار باســتانی و تاریخ ایران باستان 
تهیه کنند تا هم وطنان با تاریخ پرافتخارشــان آشنایی 
پیدا کنند و پنجم پیشــنهاد می شود روز کوروش کبیر 
نه تنها به رســمیت شــناخته شــود، بلکــه به همین 
مناســبت جشــنی برگزار شــود. بدون تردیــد چنین 
اقداماتــی می توانــد در افزایــش اعتبار بیشــتر ایران

 مؤثر باشد.
آرامگاه کوروش کبیر در پاسارگاد

آریــان،  مورخ یونانی می نویســد: بــر قبر کوروش 
این کلام خود او به خط میخی منقور شــده بود: «ای 
آدمیان، من کــوروش فرزند کمبوجیه ام، پارســیان را 
قدرت فرمانروایی داده ام، ســرور آســیا شــده ام،  این 

مشتی خاک را که گور من است از من دریغ مدارید».
پی نوشت:

۱-سفرنامه راولینسون: گذر از زهاب به خوزستان، 
 ترجمه سکندر امان اللهی بهاروند، تهران: آگاه.

کوروشی که نمی شناسیم

منشور حقوق بشر 
و آرامگاهی ساخته شده از سنگ

 با معماری خاص پلکانی از 
اصلی ترین یادگاران بازمانده از او

 در عصر کنونی است. اولی در موزه 
ملی بریتانیا نگهداری می شود و 
دومی در پاسارگاد استان فارس 
واقع شده است،؛ جایی که گفته 

می شود مرکز فرمانروایی امپراتوری 
شرق تا غرب این پادشاه قدرتمند 

بوده است

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

مکســر روح ۹- ســیب آذری- افســوس- بــرادر مرگ 
اســت ۱۰- مرکز اقتصادی تجاری مراکش- نامی پسرانه
۱۱- چهــره- آب صــاف و گــوارا- ســخنوران- انــدك
۱۲- کاشــتنی انفجــاری- نوعــی دهل- آشــوب طلب

۱۳- مفصــل بیــن ران و ســاق- دیوار بلنــد و محکم- 
همانندی ۱۴- نوعی ســس ســالاد- غذای خوشــمزه و 
پرطرفدار کرمانشاهی ها ۱۵- میله باریك برای تمیزکردن 

لوله تفنگ- بی بندوبار- از مذاهب اسلام.
افقي:

  ۱- پیام آور مهر و دوســتی که ســالروز رحلتش را 
تسلیت مي گوییم- فلز سرخ ۲- گویشی در غرب  ایران- 
شاگرد مغازه- آویخته شده ۳- برپا ایستادن- مخالف- 
جانشین ۴- رشــك بردن- زبان کوچك- فرزندزاده ۵- 
کمربند فرضی زمیــن- از جام های معتبر تنیس جهان 
۶- به دنیا آوردن- صلح- دردهــا- باغ وحش خارجی 
۷- یاری و کمــك- دردمندی- ابزارها، ادوات ۸- میله 
آهنی جابه جا کننده اجسام سنگین- طردکردن- سر به 
زمین گذاشتن ۹- فریاد شــادی- انبازان- مارك تجاری 
۱۰- محکم کــردن- نقــاب- قوه حافظه- بله روســی 
۱۱- شهرســتانی در اســتان البرز- پایتخت انرژی ایران 
۱۲- ظلم- ســقف فروریخته- اتومبیــل فاقد صندوق 
عقــب جداگانه ۱۳- ترســناك- کشــوری درون خاک 
آفریقای جنوبی- خشــك ۱۴- معادل فارســی آباژور- 
نوعی پارچــه پنبه ای- کلمه هشــدار ۱۵- غوزه پنبه- 
کریم اهل بیت(ع) که در ســالروز شــهادتش به سوگ 

مي نشینیم.
عمودي:

 ۱- گلو- امتحان- دسر سنتی از عصاره جوانه گندم 
۲- مجموعه شــعری ســروده حمیدرضا شکارسری- 
بازیچه ۳- ســروری- فرورفتگی عمیــق بین دو کوه- 
کارها ۴- پناهگاه- داستانی نوشــته تورگنیف روسی- 
پلیــس فضای تولید و تبادل اطلاعــات ناجا ۵- نوعی 
موسیقی غربی- از مراحل زراعت- لقبی در هندوستان- 
مادر عرب ۶- همان سانتی متر است- رمانی از نیکلای 
گوگول ، نویســنده ادبیات روسیه ۷- کتاب هندو- خانه 
ساحلی- آموزگاه ۸- سرطان خون- خلق وخو- جمع 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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